
 

 

  سومين همايش ملي سهروردي با موضوع اخلاق كاربردي
 1391آبان3دانشگاه زنجان ـ

  
  
  
  

  »اخلاق حاكمان سياسي درنهج البلاغه«
  

  :چكيده
تمامي دانشمندان وانسان شناسان براين عقيده اند كا بشر فطرتاً موجود اجتماعي است وبه طور طبيعي به 

حيات اجتماعي مستلزم تشكيل نظام حكومتي وپيدايش تشكيلات و زيست جمعي گرايش دارد،از طرف ديگر
  .قدرت سياسي مي باشد

به عنوان حاكم و پيشواي الهي و رهبر سياسي، اصول اخلاقي ) ع(موضوع پيش گفته ، حضرت عليبنا به 
نيل به  وكاربردي خاصيرا به كارگزاران و حاكمان در همه زمانها ومكانهاتوصيه و گوشزد مي كند و براي

سي براي اداره وجلوگيري ازسوء استفاده ها وانحرافات احتمالي مديران ، اصول و عناصراخلاق سيا عادت
  .مي شماردبراي وصول عالي     كشوررا معرفي و رعايت آنهارا

اصول وعناصر معنوي ودروني كه رعايت آنها به خود كنترلي از سوي از سوي صاحبان قدرت خواهد  - 1
 .انجاميد

 اصول وعناصر بيروني و راهبردي كه بخشي از آن را بايد حاكميت نسبت به اجزاء خود اعمال گرداند و- 2
است كه از سوي آنها با توجه به نقش عظيم ايشان در كنترل قدرت نسبت به  مردميبخش ديگر عناصر

 .دستگاه حكومتي با هدف تعالي بخشي به كارآنها ارائه مي گردد
اصل امانت دانستن حكمت و  - اصل در محضرخدابودن-عناصري مثل   اصل اصحاربعنوان مثال ، 

و در نمونه هايي عناصردروني محسوب مي شوند –اني داشتن برمردم اصل نگاه عاطفي و وجد - مسئوليت
اصل قبول انتقاد و  –ارت آشكارو مخفي حاكميت نسبت به اعضاء خويش كنارآن عناصري مثل ، اصل نظ

اصل  –اصل مشورت با صاحبان خرد  –اصل حق مخالفت با انحرافات سياسي مديران  –پاسخگويي 
مي توانند نقش حياتي در كنترل اخلاق سياسي حاكمان در  –عي مشروعيت آزادي هاي فردي و جم

  .حكومت را داشته باشند
  

  :كليد واژه ها
  ،نهج البلاغه)ع(امام علي –حاكميت ، اصول اخلاقي ، كاگزاران ، نظارت ، رعايت اخلاق 
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  طرح مسأله 
نوع رفتار حكومتي ومديريتي و سياست اخلاقي ، به شدت متأثراز نوع درك از مفهوم حكومت تصور از آن 
. است و هر گونه كه قدرت تصوري شود، به تناسب آن فهم دريافت، رفتار حكمتي شكل مي گيرد

نه، آمرانه در خودكامگي باشد،رفتارهايي سلطه گرانه، مستبدااگرحكومت به مفهوم سلطه ، تجبر، تحكمّ و
عملكردو مناسبات حكومتي مديران جاوه مي نمايد و اگر حكمت بر مفهوم مديريت جمعي ، هدايتي و 

  .رفتارهايي مديريتي، مشاركتي وهدايتي در مناسبات حكومتي رخ مي نمايد ،معنوي تصور شود
صه هاي مختلف ن گراحكام ودستورات دين در عريبيدومين شخصيت اسلام وت)ع(ضرت علي ازآنجا كه ح

اعتقادي ، سياسي ،اجتماعي و اخلاقي بودهحكمت او الگوي كاملي از يك نضام ديني به شمار مي رودو 
آشنايي با ديدگاههاي آن بزرگوار، مي تواند رهگشاي مباحث حكومتي باشد چرا كه ازيك سوحكومت 

ي رابراي نظارت و كنترل و از سوي ديگرعناصر و اصولوقدرت سياسي رالازمه زندگي اجتماعي مي داند 
  .قدرت و مديريت اخلاقي حكومت لام مي شمارد

رويكرد اين مقاله بررسي و تبيين ديگرراههاي آن حضرت در رابطه با اصول اخلاق سياسي حاكمان و 
كارگزاران در اداره كشور با تأكيد بر كتاب نهج البلاغه و منابع تاريخي و اجتماعي ديگرمي باشدتا در پرتوآن 

شفاف از مديريت سياسي اخلاقي به جويندگان حق و حقيقت ارائه گرددو باتوجه به اينكه ونه ايي نم
حاكميت نظام جمهري اسلامي ايران برگرفته ازدين محسوب مي شودو خيزش اسلامي و بيداري جوامع 

و كنار دنيا و خستگي جوامع بسياري در سراسر گيتي از نظام هاي سياسي فاسد موجود،  درگوشه اسلامي
ضرورت انجام چنين پژوهشي دوچندان نموده واهميت كاررا كاملاً آشكار مي در حال شكل گيري مي باشد 

  .سازد
 :قدرت سياسي وضرورت وجود آن در جامعه - 1
ي در تحقيق سياسي و پژوهش حكومتي نظريه قدرت يا عدم قدرت سياسي يكي از مباحث محور - 2

در متن نهج البلاغه استعمال نشده محسوب مي شود و از طرفي اين نظريه به طور مستقيم و صريح 
حقوق و  لازم است منتخب ديدگاه صاحب نظران عرصه را برداشت نكرده است،ن ست يا صاحب مقاله آ

ابتدءاً تبيين كرده و سپس ناگزير ت سياسي ت و قدرعلوم سياسي در رابطه با، ارتباط حكومت ، حاكمي
عه اثبات نماييم ويا نگاه ديدگاه و نظام حكومتي و او فاسد را براي جامبودن فهيم و قدرت سياسي 

 .را در رابطه با اصول اخلاقي حكومت بيان كنيم) ع(حضرت علي 
  .رابطه قدرت سياسي با حكومت حاكميت  1- 1

قدرت سياسي عاملي است كه حكومتها با برخورداري ازآن به اعمال هر چند در يك نگاه واقع بينانه ، 
 حاكميت و اجراي بر نامه هاي خود مي پردازند ولي معمولاً قدرت سياسي ، دولت و حكومت واژگاني

در ذهن بشر ، قدرت سياسي با . مترادف و هم معنا گرفته شده وامتيازي بين آنها گذاشته نمي شود
  )42:137كاتوزيان،(يخته است حكومت و قدرت به هم آم

به همين دليل بسياري از انديشمندان با اندكي مسامحه قدرت سياسي را به منزله حكومت و حاكميت 
گرفته ودرمورد اهميت و ضرورت آن براي جوامع انساني سخن گفته اند و رويكرد اين مقاله نيز به 



 

 

  سومين همايش ملي سهروردي با موضوع اخلاق كاربردي
 1391آبان3دانشگاه زنجان ـ

 )ع(ز ديدگاه نهج البلاغه حضرت علي سبك آنها مي باشد و مترادف بودن حاكميت با قدرت سياسي ا
  .رض مي شودف
  :ضرورت وجود قدرت سياسي در نهج البلاغه.  1- 2
بر مسائل اجتماعي و شناخت كامل او ازانسان و جامعه بشري باعث شده ) ع(طه علمي حضرت عليااح

 رهنمودهايياست تا واقع بينانه ترين ودرست ترين ديدگاههارا درمورد انسان واجتماع بيان داشتم 
ضرورت وجود تشكيلات حكومتي و به عبارت  ديگروجود قدرت سياسي براي . جامع ارئه نمايند
از جمله نظرات  –حتي اگر بشر نتواند به نوع ايده آل و عادلانه آن دست يابد  -مديريت جامعه

  .خردمندانه اين امام همام است كه در موارد مختلفي بر وجود آن تأكيد ورزيده اند
مي دانند،و حكومت حضرت علي سر» إلّالله لاحكم«نوان مثال وقتي گروه منحرف خوارج شعاربع
نه انها را با بيان اينكه اين شعار حقي رانفي مي كردند، آن حضرت به بهترين شكل توطئه جاهلا)ع(

است كه زان اراده باطل شده است خنثي نمودند در ضمن بيان فرمودند كه وجود حكومت ضروري 
آري حاكميت اولي و اصلي بر هستي جز ازآن پروردگار نيست لكن اينان مي گويند كه . است

يز نمي باشد در حالي كه مردم ناچار ازداشتن يك فرمانروايي و حكومت ظاهري جز براي خدا جا
  )40خطبه:1381دشتي،.(فرمانرواچه خوب چه بد مي باشند

  :در نهج البلاغه اخلاقي كردن قدرت سياسيراهكارها و اصول . 2
به أشكال     _صحه مي گذارد، بلكه قرآن كريم » فساد آوربودن قدرت«نه فقط تجربه تاريخي بشراصلِ 

ذكرداستانهايي ازحكم جورو ستم كه از قدرتشان سوء استفاده هايي . گوناگون اين حقيت را متذكرشده است
هر گاه «داشته اند و تصريح به اين نكته كه  ستم هايي را روابسيار كرده و به مردمان زير دست خويش ، 

نمونه هايي بارز فساد آوربودن قدرت ) 34/نمل:(»پادشاهان وارد محلي مي شوند آن را به فساد مي كشند
  .سياسي است كه اين كتاب آسماني به بيان آنها پرداخته است

بر لزوم وجود حكومت و  با وقوف بر تفسير قرآن ، ضمن تأكيد)ع(بنابراين طبيعي است كه حضرت علي
و صاحبان قدرت قدرت در قدرت سياسي براي جامعه ، راهكارهايي اخلاقي براي كنترل و نظارت كارگزاران 

وشزد ر عملي و اخلاقي به صاحبان قدرت گانديشه و ذهن خويش داشته و آنهارا به عنوان اصول و راهكا
  )53نامه :همان(برده است بكار نموده ويا خود آنهارا بطور عملي

مي توان دو نوع از اصول اخلاق سياسي حاكمان را )ع(در سيره گفتاري و كرداري اين امام معصوم بادقت 
  .شناسايي كرد كه هر كدام از آنها داراي اجزاء گوناگون خواهند بود و به ترتيب ذيل بيان داشت

  .اصول و عناصر اخلاقي دروني و خودجوش براي حاكمان سياسي. 2- 1
اخلاق در موارد مختلفي بيان فرمودند مربوط به امور معنوي و دروني ) ع(بخشي از عناصري كه امام علي

است كه با تكيه و توجه به انها وجدان ودل مأموران حكومتي را تحت تأثير قرارداده و نوعي خود كنترلي را 
اصل در محضر خدابودن از برآنان حاكم ساخته است عناصري مثل، اصل اصحارف اصل معاد و ياد مرگ، 

حاكمان سياسي است كه به شرح ذيل به تبيين و نقش آنهادر ايجاد جمله عناصرو اصول اخلاقي دروني 
  .جامعه ايده آل مي پردازيم
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  .اصحار، صداقت و صراحت. 2- 1- 1
ي ف لاح امور و سامايان يافتن درست كارها، جز در پرتو راستي، صداقت ورزاص) ع(در انديشه سياسي علي

آن جا كه دروغگويي، پنهان كاري  و عدم صداقت رخ مي نمايد . مي شودشفافيت و صراحت ورزي ميسر 
صداقت سبب «:آن حضرت مي فرياد . انواع فساد و تباهي هاي سياسي هم شكل مي گيرد و رخ مي نمايد

  )54همان نامه:دشتي:(»هرخير، ودروغ سبب تباهي هركاري است 
سفارش مي نمودو  ن خود رابدانبود وآن حضرت دائماً كارگزارا)ع(رياست امام عليصداقت ورزي ركن اساس 

به كارگزان خود اموخت كه در رابطه بامردم بر اساس )ع(و به اين امر، بطرجدي نظرت مي كرد،حضرت علي
  .عمل كنند تافوايد و آثاراصل صداقت بر حاكمان ومردم آشكارترشود»اصحارو شفاف سازيم«قاعده 

  .اصل باوربه معادورستاخيز. 2- 1- 2
بدون شك يادمرگ باورداشتن حتميت اين پديده ، نقش زيادي دركنترل هواوهوس ونيز قدرت طلبي و 

براي هدايت و اثرگزاري بر )ع(ستمگري آدمي خواهد داشت، به همين سبب يكي از عناصري كه علي
ها برحتمي بودن مرگ واقعيت رستاخيز توجه دادن آناست شده رفته ارگزاران خويش بارها از آن بهره گك

ايشان در نامه اي به يارصميمي خود حارث همداني متذكرشده است كه . پاسخگويي در جهان آخرت است
ه بداني مرگ مي تواني مكن جز ك مرگ و پس ازمرگ را فراوان ياد كن و آرزوي مرگ«

  )27نامه:همان(»رهاشوي
  .باوربه اصل درمحصر خدا بودن. 2- 1- 3

بديهي است كه ياد خدا و باورداشتن به حضورو نظارت دائمي بر اعمال ورفتارآدمي نقش به سزايي دركنترل 
در آيات مختلف اين نكته را به انسان ياداورمي شود كه رفتارو كرداراو خواهدداشت واز اين رو قرآن كريم 

) 36/قيامت(ه و رهانشده استو انسان بيهود)37/بلد(خداوند در همه جاحضوردارد و همه چيزرامي بيند
نه تنها خود به اين مسئله     و خويشتن رادر محضر )ع0ست كه حضرت عليباتوجه به همين تعاليم قرآني ا

  .خدامي ديدند بلكه همواره به كارگزاران خود را يادآورمي شدند   كه مباداحضوردر رب را فراموش كنند
  .حاكمان سياسيعناصر و اصل اخلاق بيروني و رسمي . 2- 2

در كنار عناصر دروني و معنوي اخلاق سياسي كه نوعي خود كنترلي در ) ع(زا نگاه واقع گرايانه حضرت علي
كارگزاران نظام سياسي اسجاد مي كند، كنترل و اخلاق بيروني در قالبهاي گوناگون نيز مدنظر قرارگرفته و 

بلكه  ي جهت مهار قدرت بهره مي جسته استنه تنها شخص ايشان در عمل و كردار از چنين اهرم هاي
همواره كارگزان خويش را نيزبه بهره بردن ازاين اصول      مي كرده است و معيارارزيابي عملكرد كارگزاران 

معيارهاي ايشان براي اصول اخلاقي بيروني را مي توان به . رارعايت اصول اخلاقي دروني وبيروني مي دانست 
  .شكل زير معرفي نمود

  .كنترل ونظارت آشكارحاكميت براجزاي خويش. 2- 2- 1
رت بر مجموعه عملياتي گفته مي شود كه طي آن ميزان تطابق عملكرد اشخاص با قوانين و مقررات نظا

ملك .(با هدفهاي مطلوب اطمينان بدت آيدسنجيده مي شود تاازاين طريق ، نسبت به مطابقت عملكرد 
  ).43:67افضلي،ش
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. نيزبراي نظرات بر چگونگي عملكرد بخش هاي مختلف حكومتي هم شخصاً) ع(به همين دليل حضرت علي
نظرت و كنترل مي كردوهم استفاده از بازرسان ويژه را براي دست يابي به اين هدفدر دستور بركارگزاران 

  . كارخود داشت
بر كارگزارانش به كارگيري آگاهانه و ايشان در خطاب به مالك اشتر فرمانرواي مصردريكجاوي رابه نظارت 

سپس از آزمون آنها سفارش مي كندو درجاي ديگرتأكيد مي كندكه بايد به كاردبيران و نويسندگانش ناظر 
     )53نامه:همان : دشتي. (نسبت به مأمورانش بپرهيزد بيني باشدو افراطو تفريط در بد بيني  خوش

  ت به اعضاي خويش نظرت و كنترل پنهاني حاكميت نسب. 2- 2- 2
ژه اي نام آشنا و كلمه عين و جمع آن عيون در فرهنگ سياسي اسلام، خصوصاًدر نظام حكومت علوي وا

اين اصطلاح كه معادل بازرسي مخفي مي باشد بيشتربه كساني اطلاق مي شده است . پراستفاده و پرباراست
تلف حكومت و جامعه مأموريت مي كه از سوي حاكميت براي نظارت و بازرسي پنهاني از بخش هاي مخ

  .يافته اند
كارگزارانش به ازوضعيت  فراواني براي نظارت و كسب اطلاعنه تنها خود مأموران مخفي و عيون ) ع(امام علي

گوشه و كنار سرزميناي اسلامي مي فرستاد، بلكه به گواه نهج البلاغه مكرراً فرمانداران و واليان را به داشتن 
  .مورد اطمينان سفارش مي كرده استمأموران مخفي 

بازرساني را بر «بعنوان مثل خطاب به ياور ديرينه اش مالك اشتر فرمانرواي سرزمين مصر چنين مي نويسد
  )55نامه:دشتي،همان(»انها و كارگزاران بگمار كه راستگو و وفادارباشند

شودكه اين نوع نظارت و بازرسي ازمحتواي نامه ها و گفتارهاي موجود در نهج البلاغه چنين برداشت مي 
  .بطور گسترده ووسيع در تمامي سطوح مختلف حكومت سياسي ايشان كاربرد داشته است

  عناصرمردمي كنترل كننده اخلاق سياسي.2- 3
در نظام اسلامي مسئوليت افراد از مسئوليت دولت جدانيت اگردولتها جامعه را اداره مي كنند مردم نيز 

  .دهستندو نتيجه خوب و بد اعمال و رفتاردولتمردان مستقيمامًتوحه آنان مي شو عضوذي نفع همان خامعه
بنابر اين به حكم عقل، اين حق و تكليف براي همه افرادجامعه ايجادميشود كه به كار دولت مردان خود 

  ) 225:1382هاشمي،(نظارت نمايند تا از انحرافات آنان از مسيرحق و عدالت و تقواجلوگيري نمايند
و رعايت اصل مشورت با صاحبان خرد-بول انتقادو پاسخگويي، حق مخالفت با انحرافات سياسي مديرانق

ازادي هاي فردي و جمعي از جمله عناصر مردمي كنترل كننده اخلاق سياسي و رفتار حاكمان مشروعيت 
خش پاياني به همين دليل در ب. به رسميت شناخته شده است)ع(و گفتاري حضرت عليكه در سيره عملي 

  .اين جستارباتكيه به نهج البلاغه عناصرفوق الذكررا به اختصارمورد بحث قرارمي دهيم
  .انتقادات مردمي نسبت به عملگرد كارگزارن.2- 3- 1

اداره جامعه در ابعادمختلف سياسي، اقتصادي ،قضائي،اجتماعي،ونظامي امربسيار دشواري است و اگربهره 
نباشد كاري غير ممكن گرفتن از تجارب ديگران و استعانت ازدانشمندان ،خردمندان و آگاهان جامعه در بين 

آن كس را «:مي فرمايد به مالك اشتر شفارش)ع(به همين دليل حضرت علي . و دست نيافتني خواهدبود
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ناپسند دارد،كمتر واز آن چه كه خدا از دوستانش بيشتربرديگران ترجيح بده كه سخن تلخ حق را به تو
  ).53نامه :دشتي ، همان( .ياريت كند

بنابراين نبايد چنين تصور كرد كه تذكرات مردم به رهبران و حاكمان ، بيان حقايق تلخ درنزد انان وحتي 
سياسي و رهبران جامعه نشاند ضعف حكومت است، بلكه موارد مذكور نشانگر پويايي و زنده  انتقاد از نظام

  .و بلوغ فكري،فرهنگي و علمي آن استبودن يك جامعه 
 از نظر ايشان مردم زماني به نصيحت و خير خواهي حكومتها مي پردازند كه خوهان دوام حكومت

نيز بايد بارفع عيوب و نقايص به حيات سياسي خود ادامه دهند و اگر  ها باشند بنابراين حكومتواستمرارآن 
 اندوه خود را تدارك ديده اند موجبات حسرت وواز نصايح خير خواهان و مهربانان دانا و باتجربه دوري كنند 

  )216خطبه:دشتي،همان(سقوط نزديك مي شوند به در نهايت و
  .ياسيجايز بودن مخالفت باانحرافات نظام س. 2- 3- 2

طاعت بي قيدو شرط چشم بسته اي وجود ندارد ، در مورد ائمه معصومين در فرهنگ سياسي اسلام هيچ ا
نيز اگرچه ماخود را ملزم به اطاعت مطلق و بي چون وچرا از آنها مي دانيم واز دل و جان به انها افتخار )ع(

قادي اين اطاعت را روشن سازند و با مي كنيم الي آنان سعي مي كرده اندمعيارها و ملاك هاي عقلي و اعت
اگر جايي انحرافي مشاهده شودبايد به . ضابطه مند كردن آن مبناي اعتقادي و عقلاني آن راتحكيم بخشند

تبري و تولي در فروع دين فلسفه جدايي از اين و مسأله  و مخالفت با آن اقدام نمود _اساس قوانين تهلي 
  .ندارد

       .طرف حاكميت با صاحبان خرد رعايت اصل مشورت از. 2- 3- 3
مكرراً موضوع مشورت را با اهميتي جدي بيان كرده و از مردم مي خواهد تا در امر حكومت ) ع(حضرت علي 

  .و اداره امور به او مشورت برسانند و ياريگر او در انجام وظايفش باشند
زاد ساختن شخصيت از چنگال تمايلات مرا درمقابل وظيفه اي كه انجام داده ام سپاس و ستايش ننماييد ،آ

و روانه كردن ان بسوي شما كه جلوه گاه مشيت خداوندي هستيد،سپاسگذاري ندارد،من كاري جز اين نمي 
كنم كه بر مقتضاي وظيفه انساني و الهي ام حقوق فردي و اجتماعي شما را كه از به جا آوردنش فارغ نشده 

ا كه بايستي اجرا كنم انجام مي دهم ،در برابر من از تسليم و ام ادا ميكنم  و وظايف واجب و ضروري ر
  )216خطبه :هماندشتي ،.(كه در مقابل قدرتمندان پرخاشگرداريد بپرهيزيد رفتاري

با آن ها :سوالي كه در باب مشورت در اسلام به ذهن مي آيد اين است كه وقتي آيه شريفه قرآن مي فرمايد
آيا قسمت آخر اين آيه )40/شوري(عزمت راسخ شد به خداوند توكل نمادر كارها مشورت كن و هنگامي كه 

  .نشانگر تشريفاتي بودن مساله مشورت با مردم نيست
داده اند اين است كه چون )ره(و آيه طالقاني) ره(پاسخي كه جمع زيادي از مفسران از جمله آية اله مرعشي

ه شور حكيمانه نست ،مسلماً منظور خداوند اين ببا دستور )مردم (اعلام بي اعتنايي به طرف هايي مشورت 
است كه چوت با مشورت و رايزني عزمت راسخ شد دغدغه احتمال خطا را كنار بگذار و به خداوند توكل نما 

  )1337:103،قائدان(،از اينكه هر گاه خودت تصميم گرفتي ديگر به شور مردم اعتنانكن و مستقيماً اقدام نما 
  .هاي فردي و اجتماعيمشروعيت آزادي .4-3-2
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معناي :مرحوم غلامرضا طباطبايي صاحبتفسيرالميزان درباره آزادي و نقش آن در كردارانسان ها مي نويسد
كلمه آزادي از دير زمان در فكر وذهن ادم جلوه داشته و در افق آرزو هاي او مي درخشيده است و اين معني 

همين و.راده در نهاد انسان به وديعه گذاشته شده استناشي از يك اصل طبيعي و تكويني است كه با نام ا
اراده است كه انسان ها را به عمل وادار مي كند و اين يك حالت روحي و باطني است كه از كار انداختن و 
سركوب آن موجب از بين رفتن حس و شعور و بالاخره انسانيت خواهد بود چيزي كه هست آن كه چون 

من اراده و افعال ديگران قرارداده و همين معني موجب شده كه در برابر قانون انسان و افعال خود را در ض
  )116:/4ج::1359طباطبايي،(خضوع نموده و تسليم باشد 

از آن جا كه وجود آزادي يكي از عناصر بسيار كار آمد در عرصه كنترل قدرت سياسي است به ابعاد آزادي 
  .پردازيمهاي سياسي و اجتماعي از ديدگاه ايشان مي 

عثمان ،مردم شهر هاي مختلف با اشتياق   قمري پس از كشته شدنهجري  35در سال :آزادي در بيعت)الف
فراوان به سوي ايشان شتافتند،ولي از پذيرفتن بيعت خودداري كرد و فرمود مرا بر حكومت شما نيازي 

فتند به خدا جز تو را انتخاب نيست من با شما هستم هر كه را انتخاب كنيد به او رضايت مي دهم مردم گ
  ) 373حكت :هماندشتي،(نخواهيم كرد 

در دوران خلافتش براي مخالفان خود كه به ضديت با آن حضرت مي ) ع(حضرت علي :آزادي مخالفان )ب
پرداختند درچارچوب  مشخصي آزادي قائل بوده و حتي الامكان آنان را تحمل مي نمود كه مدارا با قائدين 

  .ارقين و هدايت و اتمام حجت با معاندان و جنگ افروزان نمونه هايي از آن مي باشد،مسالمت با م
اسلام بوده است لكن اين بدين هر چند تمامي فعاليت انبياء و امامان براي گسترش اسلام :آزادي عقيده )ج

تاريخ گواهي معنانيست كه آنان با سلب آزادي و عقيده  و پذيرش اجباري دين كار خويش را پيش برده اند،
يهوديان و مسيحيان زيادي تحت حاكميت علوي در صلح و آرامش )ع(مي دهد كه در زمان حرت علي 

  .زندگي مي كرده اند
در دوران خلافت ظاهري خود ،آزادي بيان رابراي مخالفان خود قايل بود و اجازه مي داد :آزادي بيان)د

آنان گفتگو مي كرد تا از راه بحث و مناظره  مخالفان سخت خود را به راحتي بيان كنند،آن حضرت با
  .خود رااصلاح نمايند خطاهاي
  :ه گيري ي و نتيججمع بند

اعي بودن انسان و گرايش او به مدنيت مستلزم تشكيل حكومت و پيرايش قدرت سياسي در جامعه اجتم
افراد پايمال خواهد  است و در غير اينصورت هرج و مرج و بحران جوامع بشري را فرا گرفته و حقوق وكرامت

  .گشت 
و از . از يك سو گريزناپذير بودن جامعه از داشتن حكومت را ياد آور مي شود) ع(به همين دليل حضرت علي

سياسي براي اداره كشور را  سوي ديگر به منظور مهار قدرت و كنترل و نظارت بر آن دو نوع اصول  اخلاقي
نوع اول عناصر و .ي سياسي براي اداره كشور را توصيه مي كندنوع اول عناصر و اصول اخلاق. توصيف مي كند

و نوع دوم اصول اخلاقي معنوي و دروني است كه شامل باور حضور در محضر رب، ايمان به معاد و رستاخيز 
شامل عوامل نظارتي و دروني است كه شمال باور حضور در محضر رب ،ايمان به معاد ورستاخيز و نوع دوم 
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ارتي و كنترل كننده بيروني و ظارهري است كه بخشي از ان ها توسط حاكميت اعمال مي شامل عوامل نظ
مورد تاييد قرار  )ع(مردمي است كه مشروعيت آن ها توسط حضريت علي گردد و بخشي ديگر آن عناصر 

گرفته است به عنوان مثال حق انتقاد و استيضاح ،مخالفت با انحرافات سياسي حكومت،شورا وشوري و لزوم 
احترام به آزادي هاي فردي و اجتماعي عناصري است كه كنترل كننده عمومي اخلاق سياسي حاكمان 

به يقين و اثبات هر يك ) ع(ت علي گفتار حاضر بر تكيه سيره ي رفتاري و گفتاري حضرمصوب مي شود كه 
  .اقدام نموده است
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